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 Iskraa_nkk@yahoo.com عبدل گلپريان -منصور فرزاد  

 اعلام جدايي فراکسيون شکست خورده درون کومه له             
 تکرار مفتضحانه طرح مهتدي ايلخانيزاده است       

 
 محمد آسنگران     

اتـحـاديـه آزاد      " طبق خبـري كـه        
 فـرورديـن مـاه        ۵روز "  كارگران ايران 

منـتـشـر كـرده       )   ١٣٨٨(سال جديد  
بود، در اولين روز پس از تعطـيـلات       

 ٦٠٠ تــن از        ٢٠٠رســمــي ســال،      
كارگر اخراجي كارخانه چـيـنـي كـرد          

در مقابل اداره كار كرمانشاه دسـت        
به تجمع اعـتـراضـي زده و خـواهـان              
بــازگشــت بــكــار فــوري خــود مــي             

اين اعتراض بدنبال بـرگـزاري     .   شوند
مـجــمـع عـمــومـي ايـن كـارگــران و                

. تصميم به اعتراض اتفاق مـيـافـتـد        
مسئولين اداره كار بـراي رسـيـدگـي          
به مطالبات كارگران يك مـهـلـت ده         

كارگران بـه خـانـه      .   روزه مي خواهند 
هايشان برمي گردند، بـا ايـن هـدف            
كه روز بعد در مجمع عمومي خـود       

نمايندگاني برگزينـنـد و بـه عـنـوان              
حمايت از نمايندگان خود با آنهـا بـه        
اداره كار بروند تا نمايندگان خـود را      

. به مسئولين مربوطه معرفي كننـد    
 تـن از      ٦٠٠ سـال گـذشـتـه           ٣طـي    

كارگران چيني كرد اخراج شده انـد و      
 فـرورديـن در       ۵كارگران مـعـتـرض        

روزهاي آيـنـده بـا ديـگـر هـمـكـاران                 
اخراجي خود تماس خواهنـد گـرفـت         
و مــي خــواهــنــد اعــتــراضــشــان را            

 كارگران   ، سال  ٨٨سال 
 

 ناصر اصغري 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ۲صفحه 
 

ناسيوناليستهاي افراطـي درون     
فراکسيون فعالـيـت بـه نـام         ( کومله  
ــه  ــخ       )   کــومل ــاري  مــارس    ۲۹در ت
.  رسما اعلام جدايي کـردنـد    ۲۰۰۹

قبلا رهبري حزب کمونيـسـت ايـران       

و کومله عذر آنها را خواسته و طـي    
اطلاعيه اي به آنـهـا گـوشـزد کـرده               

روش انـحـلال     بود که بـا تـوجـه بـه              
 تا کنوني آنـهـا و         طلبانه اعلام شده  

البته بايد اضافه کـرد سـيـاسـتـهـاي            
ضد کمونيستي و ناسيـونـالـيـسـتـي         

عـمـلا خـود را در          "   فراکسيـون "اين  
 .خارج آن حزب قرار داده  اند

 
فراکسيون درون کوملـه نـمـونـه         

طـرح بـاسـازي      " کميـک و تـکـراري          
ايــن طــرح و ايــن          .   اســت"   کــوملــه 

 -سيـاسـت قـبـلا تـوسـط مـهـتـدي               
شـکـسـت و      .   ايلخانيزاده اعلام شـد    

بـي آبــروي آن جـريـان اکـنــون بــراي                
اگـر قـبـلا      .   همگان عيان شده اسـت    

در درون صف کومله همزيستـي بـا          
ناسيونـالـيـسـم کـرد پـر رنـگ بـود                  
امروز به حکم تحولات اجتماعي و    
قدرت چپ و کمونيسم در جـامـعـه           
اين هـمـزيسـتـي در حـال فـروريـزي                

 . است
 

اکــنــون بــا جــدايــي جــريــانــات          
ــيــســت و                 ــال ــف نــاســيــون مــخــتــل
قومپرست از کومله مانند سازمان      
زحمتکشان، حزب کـوملـه، طـيـف          

 
 
 
 
 
 
 

 

 ۳صفحه 

اول مه در راه است طبـقـه کـارگـر           
در سراسر جهان از هم اکنون در فـکـر          

 .تدارک اين روز جهاني است
در ايـران نــيـز هـر سـال کـارگــران                
عليرغم سرکوب و ممانعتهاي رژيم و     
هراس از فرارسيدن اول مـه، کـارگـران          

 .فعالانه اين روز را گرامي مي دارند
 اما اول مه امسال در ايـران مـي          
تــوانــد روزي مــتــفــاوت از تــمــامــي             
تـجـمـعـات اعـتـراضـي اول مـه هــاي                 

گذشته در بلند کردن پرچم رهـايـي در           
برابر ميراث نـظـام گـنـديـده سـرمـايـه               

ميتواند روزي عـظـيـم تـر       . داري باشد 
از آنچه که تا کنون برگـزار شـده اسـت          

 .باشد

 

 ۴صفحه 

 اعدام يک جوان در زندان مرکزي سنندج     

 انفجار مين در سردشت جان يک نفر را گرفت      

 اخراج دهها کارگر کارخانه ريسندگي و بافندگي شاهو       

 پيام تسليت به خانواده ترقی    

 خود سوزي دو دختر جوان در کرمانشاه    

 ۴صفحه 

 ۵صفحه 

 ۶صفحه 

 ۶صفحه 

 ۶صفحه 

 ۶صفحه 

 ۶صفحه 

 ي حکومت شوراي 

 محمدامين کمانگر        
 روزي که فرانکفورت سرخ شد      

به استقبال اول مه روز    
 جهاني کارگر برويم   

 
 عبدل گلپريان 



460شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

ايـن خـلاـصـه اي از           . وسعت ببخشند 
امـا ايــن    .   خـبـر مـنــتـشـر شـده اسـت             

اعتراض و شيوه منتهي به آن نـكـات      
جالب و آموزنده اي براي كل جـنـبـش       
اعتراضي كارگري در بر دارد كه لازم      

 .*به اشاره دارد
، همچنانكه خـود سـران       ٨٨سال  

رژيم اسلامي هم پـيـش بـيـنـي كـرده               
انــد، بــايــد ســال اعــتــراض هــر چــه                

. متحدانه تر و پيگيرتر كارگران باشد  
سه كلمه كليدي در اين جملـه نـهـفـتـه            

ــه  " ،   " اعــتــراض " اســت؛    و "   مــتــحــدان
به اين نكته كمي پـائـيـنـتـر      .  "پيگير" 

اما سـرنـوشـت كـارگـران        .   برمي گردم 
، آيـنـه تـمـام         " چيني كـرد   " بيكار شده  

نمائي از وضعيت كارگران ايران بـوده         
كارگر در ايـن جـامـعـه تـحـت               .   است

ــت رژيــم اســلامــي دچــار                 ــي ــم حــاك
. شــديــدتــريــن ضــايــعــات شــده اســت         

بدترين شـرايـط بـه او تـحـمـيـل شـده                   
شـيـرازه زنـدگـي اش را از هـم                .   است

موج موج بيكارش كـرده  .  پاشيده اند 
تـحـقـيـر     . است" شرمنده خانواده.  "اند

و هزار و يـك بـلاي ديـگـر             . مي شود 
اجازه بدهيد ايـنـجـا      . بسرش آورده اند 

گــزارشــي را مــنــعــكــس كــنــيــم كــه             
وضعيت كـارگـران ايـران را بـهـتـر از                 

 . تحليل انتزاعي بيان مي كند
دوستي گزارشي برايمان فرسـتـاده    
بود در باره وضع كار يكي از كارگران     

نـوشــتـه اسـت كـه ايــن           .   بـيـكـار شـده      
كارگر در ميدان مركزي شـهـر بسـاط         

روي .   دســتــفــروشــي گــذاشــتــه اســت        
چهارپايه اي كه رويش را با پارچـه اي       
پوشانده است، تعدادي عينك آفتـابـي     
و طبي و تعدادي هم انواع مـخـتـلـف           

اين کارگر ده سـال    .   باطري چيده است  
پيش در كارخانه اي كه وسائل بـرقـي         
و توليد گرما توليد مي كـرده حـدود         

سهامداران .   بيست سال كار مي كرده  
اين كارخانه به بهانه تغيـيـر سـاخـتـار            
آن ميلياردها تومان پول را بـه تـهـران        
انتقال داده و پس از مـدت كـوتـاهـي              
كارخانه را تعطـيـل و مـنـحـل اعـلام              
ــه                    ــا تســوي ــارگــران را ب ــد و ك كــردن
حســابــهــاي نصــفــه و نــيــمــه بــيــرون              

اين كارگر هنوز دو سـال از    .   انداختند
حقوق آن سالهايش را طلب دارد ولـي      

. هنوز دستش به جايي نرسـيـده اسـت        
مدتي در جاهاي ديـگـر كـار كـرده و               
ــه                  بــالاخــره هــفــت ســال اســت كــه ب

پـس  .   دستفروشي مشغول شـده اسـت      

از ايـن مـدت هـنـوز هـم سـد مـعـبـر                     
شهرداري، وقتي رئيسي عـوض مـي         

شـش  .   شود، مانع كارش مـي شـونـد        
ماه پيش طي يـورشـي كـه بـر عـلـيـه                 
دستفروشها انجام گرفته بـود، حـدود         
دويست و پنجاه هزار تومان خسـارت     
ديد كه مدتها طول كشيد تا آن مبلـغ        

اين كارگـر مـي گـويـد         .   را صاف كند 
كه اين كـار وراي مشـكـلات ديـگـر،             

زنـي در حـالـي        .   تحقير شدن هم دارد    
كه يك بسته باطري قلمي مي خـريـده       
به او گفته بود كه من بخاطـر ايـنـكـه          
در ايـن هـواي سـرد در حـال لـرزيـدن                   
هستي دلم برايت سوخت و خـواسـتـم          

او امــا بــا تــمــام         .   ازت خــريــد كــنــم      
مشكلاتـش، مشـكـلات ديـگـران را            

ــكــرده اســت        ــه مــردم    .   فــرامــوش ن ب
. اعتماد دارد و آنـهـا را دوسـت دارد             

ميگويد مردم خوبند و ايـنـجـا مـثـل         
خـيـلـي چـيـزهـا يـاد            .   دانشگـاه اسـت    

وقتي آن اوايل براي اوليـن بـار     .   گرفتم
و "   پسـرم " اينجا بساط گذاشتم، مردم  

ولي حالا .   صدا مي كردند" برادرم"يا  
 !صدايم مي كنند" پدر"

اين وضعـيـت تـنـهـا يـك كـارگـر                
مـيـلـيـونـهـا نـفـر را در ايـن                  .   نيـسـت  

جامعه دچار چنين سـرنـوشـتـي كـرده            
با همه ايـنـهـا بـراي يـك لـحـظـه                  .   اند

سـران  .   مبارزه شان قـطـع نشـده اسـت          
جمهوري اسلامي بـا تـمـام چـپـاول و              
غارتي كه راه انداخته، با تمـام دسـتـه         
هاي لات و لمپن لباس شـخـصـي اي           
كه سازماندهي كرده و به جـان مـردم          
انــداخــتــه انــد، بــا تــمــام ســقــاوت و               
سـركــوبـگــري اي كــه مــرتــكـب مــي             
شــونــد، يــك روز را بــدون دغــدغــه                
مبارزه و اعتـراض كـارگـران بـه شـب             

اين مـبـارزه بـايـد ادامـه          .   نرسانده اند 
يابد؛ بايد متحد و راديـكـال بشـود و            
بايد به كانالي هـدايـت شـود كـه كـار              

 .رژيم را يكسره كند
 

 اعتراض متحدانه و پيگير
سنتا شـعـاري داشـتـه ايـم تـحـت               

" . اتـحـاد، مـبـارزه، پـيـروزي          " عنوان   
پــيــش شــرط پــيــروزي، اعــتــراض و            

پيش شرط اعـتـراض و     .   مبارزه است 
هـمـچـنـيـن      .   مبارزه هم اتـحـاد اسـت        

پيش شرط پيروزي مبارزه پيگير هـم      
مـبــارزه كــارگــران بــر عــلــيــه         .   هسـت 

عـقـب   .   جمهوري اسلامي كـم نـبـوده        
نشيني هاي رژيـم در بـرابـر كـارگـران              

اما هيچ كارگـري نـمـي      .   هم كم نبوده  
تواند امروز به زندگـي خـودش نـگـاه             
كند و بگويد كـه وضـعـش از ديـروز                

به آمار خود رژيم بيـش از    . بهتر است 
ــن كشــور                ٧٠ ــران اي ــارگ  درصــد ك

حداقل دستمـزدهـا   .   قراردادي هستند 
يك پنجم خـط فـقـر در ايـن جـامـعـه                  

 ٨زنـدگــي هـيــچ كـارگــري بـا             .   اسـت 
. ساعت كار در اين كشور نمي گـذرد         

با اين وضع بايد نـتـيـجـه گـيـريـهـائـي             
ابتدا اين را بايد بـراي خـودمـان        .   كرد

حلاجي كنيم كه بالاخره اين تـمـام آن            
چيزي است كه بـراي آن بـه ايـن دنـيـا                

آيا سهم من از اين دنـيـا و       !   آمده ايم؟ 
اگر چنيـن اسـت     !   زندگي همين است؟ 

مي خواهم اين وضـع  .   من قبول ندارم  
مي خـواهـم مـحـافـظـيـن          .  را بهم بزنم 

بـايـد   .   اين نظم را از آن بالا بزير بكشم   
زبانمان بر سر كسانـي كـه حـكـومـت             

. مي كنند خيلي درازتر از ايـن بـاشـد        
بايد رك و پوست كـنـده بـگـوئـيـم كـه                
آنــهــا مســئــولــيــت در بــرابــر مــن و               

اگر نمي توانند لـطـفـا      . فرزندانم دارند 
مثل آدم كنار بكشند تا كس ديگـري      

اگر مثل آدم .  امور را در دست بگيرد 
كنار نمي روند، بـايـد بـا مـبـارزه اي                
متحد آنها را از اريـکـه قـدرت بـزيـر                

 .کشيد
 سـال    ٣٠واضح است كساني كه     

ثروت اين جامعه را هر روز بيشتـر از        
ديــروز دزديــده انــد و هــمــانــنــد ارث             
بابايشان به آن نگـاه كـرده انـد، مـثـل             

كسي كه كـارگـر   . آدم كنار نمي كشند 
را سيستماتيك بيكار مي كـنـد و از            
هرگونه مـزيـتـي مـحـروم مـي كـنـد،                
مسئوليتي در قبال جـان خـانـواده او            

واضـح اسـت كسـي        . نخواهد پذيرفت 
كه ثروت اين جامعه را خرج سركـوب        
مي كند؛ خرج تـروريسـم مـي كـنـد،               
براي كسي كه سـركـوب مـي شـود و               
كسي كه ترور نمي كند ارزشـي قـائـل       

بـايــد  .   بــايـد اعـتـراض كـرد        .   نـيـســت  
بـايـد در ايـن        .   متحدانه اعتراض كرد 
 .اعتراض پيگير هم بود

آنچه كه در نوشتن اين نوشته مـد   
نـظـرم اسـت، بـيــشـتــر از هـر چـيــزي                   
پــيــگــيــري در اعــتــراض و خــواســت           

رمــز مــبــارزه    .   مــطــالــبــاتــمــان اســت    
كـارگــران، امــروز اعــتـراض پـيــگـيــر            

همچنانكه بالاتر اشـاره كـردم،      .   است
مـبـارزه   .   اعتراض كارگري كم نـداريـم    

كارگران همانند درد زايمـان بـوده كـه           
فاصله بين آنها هر چه كمتر و دامـنـه       

مـنـتـهـا     .   آنها هم وسيعتر شـده اسـت        
نكاتي است كه جنبش كارگري ايـران        

از آنها رنج مي برد و ايـن هـم نـقـش                  
برگزاري مـنـظـم مـجـامـع عـمـومـي                

اجـازه  .   كارگران را برجسته مـي كـنـد        
بدهيد با مثالي اين نكته را تـوضـيـح      

 . بدهيم
كــارگــران شــركــت اتــوبــوســرانــي        
تهران و حومه و هـمـچـنـيـن كـارگـران           
ــا                    ــپــه ب ــفــت ت ــيــشــكــر ه شــركــت ن
اعتراضات قدرتمند و راديكـال خـود        
حكومت اسلامي را وادار بـه عـقـب            

هـاي تـوده اي         نشيني كردند و تشكل   
اما از آنجا كـه    . خود را ايجاد نمودند 

در برگزاري مجـامـع عـمـومـي خـود             
پيگير نبودند، اكـنـون بـخـش اعـظـم              
رهبري سنديكاي شركت واحـد يـا در        
زندان است و يـا از كـار اخـراج شـده                  

عـلـي نــجـاتـي از سـنـديـكــاي              .   اسـت 
كارگران نيشكر هفـت تـپـه در زنـدان             
است و بقيه رهبران اين سنـديـكـا يـك        
پا در دادگاه دارند و پاي ديگرشان در     

مجمع عمومي تـا قـبـل        .   زندان است 
هـاي كـارگـري،         از تشكيل اين تشكل 

ــدرت               مــهــمــتــريــن ارگــان اعــمــال ق
اين امر مهم متأسفـانـه   .   كارگران بود 

قدرت رژيم در توطئـه  .   حاشيه اي شد  
و امكان سركوب كارگـران و بـازپـس           
گيري دست آوردهاي مبـارزه جـانـانـه          

بـايـد در     .   آنها دست كـم گـرفـتـه شـد            
بـحــبــوحــه مــبــارزه ايــن مــهــم را بــه              
كــارگــران يــادآوري كــرد كــه اگــر در              
صحنه نمانند تمام دست آوردهايـمـان     

بـايـد   .   قابل بـازپـس گـيـري هسـتـنـد             
يادآوري كرد كه كارگري كه مـجـبـور           
اســت بــراي نــقــد كــردن دســتــمــزدش           
مبارزه كند و با پاسدار و بسـيـجـي و         
مأمور اداره اطلاعات گلاويـز شـود،        
ــراي حــفــاظــت از                 مــجــبــور اســت ب
كوچكترين دست آورد اين مبـارزه در      

مـجـمـع عـمـومـي هـم            .   صحنه بماند 
كارگران را متحد نگه مـي دارد، هـم        
در سرنوشت خود دخالتشان مي دهد     
و هم در مورد مسائل حداقل مربوط     

. به تشكل خود پيـگـيـر مـي مـانـنـد             
كساني كه مخالف مجامع عمـومـي        
كارگران هسـتـنـد، مـعـمـولا كسـانـي              
هســتــنــد كــه در بــيــرون از مــبــارزه               

. كارگران برايش تـئـوري مـي بـافـنـد             
يكي از دلائـل مـخـالـفـت ايـنـهـا بـا                    
مجمع عمومي اين است كه دسـت و         
پا گير است، كارگـران بـعـد از پـايـان               
اعتراضاتشان در آنـهـا شـركـت نـمـي              
كنند و يا مثلا رژيم بـه آن تـن نـمـي                  

براي كسي دست و پا گير اسـت   .   دهد
كه مي خواهد بالاي سر كـارگـران بـا             

براي كسـي كـه مـي        .   مديريت بسازد 

خواهد تـوده كـارگـران در سـرنـوشـت              
تشكل خود دخيل نباشـنـد، دسـت و           

ديگر اينكه بايـد سـعـي      .   پا گير است  
كرد وقت مجمع عمـومـي را شـامـل           

اگـر رژيـم و       .   وقت كار كارگـران كـرد      
مديرانش به تشكل كـارگـري، مـثـلا            
سنديكا و شورا و غيره، تـن دادنـد و          
بــراي بــرپــائــي مــجــامــع عــمــومــي            
كارگران سنگ انـدازي كـردنـد، بـايـد             
مطمئن بـود كـه تـوطـئـه اي در سـر                   

دوم ايـنـكـه خـواسـت وقـت و               !   دارنـد 
مکان مناسب براي بـرگـزاري روتـيـن          
مجامع عمومي بايد يك بنـد اصـلـي       

در صــف   .   اعـتـراض كـارگـران بـاشــد         
پيكت اعتراض كارگران، بايـد بـحـث         
برگزاري روتين مجامع عمومي دائـم      
به بحث گذاشته شود و امر و مشغلـه      

اگر چنين جـايـگـاهـي     .   كارگران بشود 
را براي مجمع عمومي قائل بـاشـيـم،          
مـطــمــئــنــا كــارگــران از آن هــمــچــون            
دستمزد خود و ايمـنـي مـحـيـط كـار              

راستش وقتـي  .   پاسداري خواهند كرد  
هـاي تـوده اي          آدم به سرنوشت تشكل 

كارگران، از جمله سنديكاي كـارگـران      
شركت واحد تهران، سنديكاي شركـت   
نيشكر هفـت تـپـه، انـجـمـن صـنـفـي                 
معلمان و سنديكـاي كـارگـران خـبـار            
سقز فكر مي كند، اهمـيـت بـرگـزاري         
روتين مجامع عمومي بـرجسـتـه تـر           

مي دانم در بـيـن فـعـالـيـن           . مي شود 
هاي ياد شده كسانـي هسـتـنـد            تشكل

كه اهميت مجمع عمومي برايشان نه       
اي    جاي سئوال داشـتـه و نـه يـادآوري             

لازم است؛ منتها با تـثـبـيـت تشـكـل          
خود، پيگيري اين امر در عالـم واقـع           

كارگران در صـحـنـه نـگـه        . دنبال نشد 
گــاهــا ايــن امــر بــا         .   داشــتــه نشــدنــد   

مشغله هاي تلنبار شده و كمـي وقـت      
و غــيــره جــواب مــي گــيــريــد، امــا               
راستش هيچ دليلي، چه واقعي و چـه         
بهانه، غفلت از مهمترين امر مبـارزه      

ــد                 ــمــي كــن ــه ن . كــارگــران را تــوجــي
يك بـار  " آمريكائي ها مثلي دارند كه    

گولم زدي شـرمـت بـاد؛ دومـيـن بـار               
به اندازه كـافـي   ".   گولم زدي شرمم باد 

تجربه شكست در برابر تـوطـئـه هـاي            
ايـم، ديـگـر         جمهوري اسلامي داشـتـه     

 !جايز نيست
 
 "مهلت نمي دهيم"

ــب بــه اتــفــاق                    در بــخــش قــري
اعــتــراضــات كــارگــري، بــا وعــده و             
مهلت خواستن مديـريـت روبـرو مـي           

اولين و طبيعي تـريـن انـتـظـار        .   شويم
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ــه             ــريــت ب كــارگــران واكــنــش مــدي
حتي رژيـم  .  اعتراض كارگران است 

هاري مثل جمهوري اسـلامـي هـم         
نمي تواند بدون پز ايـنـكـه دارد بـا          
ــارگــران مــذاكــره مــي كــنــد،                 ك
يـكــراسـت پـاســدار و آجـان ســراغ              

گـاهـا بـرخـورد       .   كارگران بـفـرسـتـد     
مـلايــم مــديــريــتــي كــه تــا ديــروز            
وحشيانه ترين برخوردي را بـا مـا           

. داشت، كارگران را مردد مي كند    
چاپلوسي و وقت و مهلت خواستن   
اولين واكنشي است كه كارگران بـا    

از كـارگـران     .   آن روبرو مـي شـونـد        
مي خواهنـد كـه بـه سـر كـارشـان                 
برگردند تـا مـديـريـت مـطـالـبـات               
كــارگــران را مــورد بــررســي قــرار            

امــا ايـن وظـيــفــه فــعـالــيــن           .   دهـد 
كاركشته تر اعـتـراضـات اسـت و             
بايد در مجامـع عـمـومـي هـم بـه              
بحث گذاشته شود كه با يك چنيـن      

نبايد .   واكنشي مواجه خواهيم شد 
مبارزه را يك لحظه هم قطع كرد و    

ايـنـهـا بـراي       .   به آنهـا مـهـلـت داد         
رسيدگي بـه خـواسـت و مـطـالـبـه               
كارگران نـيـسـت كـه مـهـلـت مـي                
خواهند؛ مهلت مي خـواهـنـد كـه           
براي سركوب اعتراضات كـارگـري      

 هر جـا كـارگـر بـه           .توطئه بچينند 
مهلت خواستن مديريت بي اعتنـا      
بود و جواب داده كـه مـهـلـت بـي                
مهلت، در اسرع وقت به خـواسـتـه         

هر يـك    . هايش رسيدگي شده است 
دقيقه مهلت دادن بـه آنـهـا بـرابـر                
است با بـعـقـب انـداخـتـن پـيـروزي              

اگر قـدرت    !   براي ساعتها و ماهها 
كارگر در توليد و اتحـادش اسـت،         
در حين مبارزه قدرتش در مصمـم      

 !بودنش است
 

در خاتمه، تأكيد بر   
 جايگاه مجمع عمومي   

موفقيت اعتراضات كـارگـري      
در اين اسـت  .   گي آنهاست   در آماده 

كه در مجامع عمومي بـه زوايـاي         
مـخـتــلـف سـر راه و  پــيـش روي                   

بـــه .   كــارگـــران پـــرداخـــتـــه شـــود        
هاي مديريت پرداخته و از        تاكتيك

تجارب كارگران بـراي مـقـابلـه بـا              
نــقــطــه .   آنـهــا ســخــن گــفــتــه شـود         

ضـعــفــهـاي اعــتـراضــات گـذشــتــه          
بررسي شود و راهي براي دور زدن        

مـجـمـع عـمـومـي         .   آنها چاره شود  
بايد اين نكته را هم براي مديـريـت         
و هم براي كارگران جا بياندازد كـه       
هر كارگري نمايـنـده كـل كـارگـران           
است و در عوض جوابگوي مجمع    

اعــتــراض   .   عــمــومــي كــارگــران       
كـارگـران نـبـايــد بـه چـهـارديــواري              
كارخانه و مـحـل كـار مـنـحـصـر                

خــانــواده كــارگــران بــايــد        .   بــمــانــد 
مستقيما در سرنوشت اعتـصـاب،      
چه در پيكت اعتـراضـي و چـه در            
مجامع عمومي  دخالت داشتـه و     

اعـتـراض كـارگـران       .   شركت كنـنـد   
. بايد به سطح شـهـر كشـيـده شـود             

مـطــالــبــاتشــان بـايــد در جــامــعــه           
از راههاي ارتبـاط بـا     .  مطرح شود 

جامعه به بهترين نحـوي اسـتـفـاده           
خلاـصـه مـجـمـع عـمـومـي             .   شود

جــائــي اســت كــه هــمــه راهــهــاي              
قــدرتــمــنــد كــردن و بــه پــيــروزي              
رساندن يك اعتصاب مشخص در      
آن به بحث گذاشته و بـررسـي مـي           

مــجــمــع عــمــومــي رمــز           .   شــود
پيشروي و پيروزي جنبش كارگـري   

 .است
 

— 
 
 

 توضيح* 
 

نـوشــتـه حــاضـر بــراي نشــريــه           
ايسکرا، نشريه کمـيـتـه كـردسـتـان           
حزب كمونيست كارگري ايـران در        

گــرچــه .   نــظــر گــرفــتــه شــده اســت         
موضوعاتي را كه اين نوشته به آن       
پرداخته فراتر از اعتراض كـارگـران    
بيكـار شـده شـركـت چـيـنـي كـرد                  
هستند، اما شـهـرهـاي مـخـتـلـف             
كردستان و بطـور مشـخـص شـهـر            
سنندج كانون گرم مبارزه كارگـران       

. در يكي دو سال گذشته بوده است  
و اعتراض مزبور مزيدي بر عـلـت       
شــد كــه بــا ارج نــهــادن مــبــارزه                
كارگران اين بـخـش از جـغـرافـيـاي            
ايــران، نــكــاتــي را هــم عــلاوه بــر              
انــعــكــاس خــبــر مــزبــور يــادآوري         

 .كنيم
 

 ٢٠٠٩ مارس ٣٠
 
 

 كارگران        ، سال        ٨٨سال     
 ۲ازصفحه 

 ۱ازصفحه 
کـه بـعـد از        ( جدا شـدگـان از کـوملـه            

سالها جدايي از کومله هنـوز خـود را        
، و اخـيـرا     ) صاحب آب و گل ميدانند    

، " فراکسيون فعاليت بـه نـام کـوملـه           " 
همگي گرايشاتـي از نـاسـيـونـالـيـسـم              
کرد و قومپرستاني هستند که اسـاس     
اخــتــلافشــان بــا کــوملــه بــر مــحــور             

ضـد  .   ضديتشان با کـمـونـيـسـم اسـت           
کمونيست بودن و قـومـپـرسـتـي ايـن              
جريانات براي هـر انسـان مـنـصـف و              
مطلعي آشکـار و غـيـر قـابـل انـکـار                 

 . است
 

ضديت آنـهـا بـا کـوملـه و حـزب                
کمونيـسـت ايـران بـر سـر اسـم حـزب                  
کمونيست ايران متـمـرکـز شـده اسـت             
اما حساسيت اصلي و پايه اي آنهـا و          

 . ضديت آنها با کمونيسم است
 ۱۳ما قـبـلا و بـعـد از کـنـگـره                   

کومله گفتيم که اين فراکسيون در آن        
کنگره شکسـت خـورد و پـرونـده اش              

تاکيـد کـرديـم کـه کـنـگـره              .  بسته شد 
جواب محکـمـي بـه ايـن فـراکسـيـون               
داده است و بايد از موضع راديکـال و      
چپ کومله در مقابل فراکسيوني کـه         
پرچم ناسيوناليسم کرد را بـلـنـد کـرده           

همان هنگام کسـانـي   .   است دفاع کرد  
نــابــخــردانــه از دريــچــه ســکــتــاريســم          
ــه چــپ و                  ــومل ــي خــود، ک ســازمــان
فراکسيون ناسيوناليستـهـاي افـراطـي        
را با يک سياسـت واحـد مـورد حـملـه             
قرار دادنـد و حـتـي مـواردي بـه ايـن                  
فراکسيون سمپاتي بيشتري به نسـبـت    

 .   کومله نشان دادند
 

ــم                   ــرده اي ــد ک ــي ــاک ــا ت ــاره مــا ب
ــيــســم کــرد           ــال از ابــتــدا در       نــاســيــون

سرنوشت کومله شریک بوده اسـت و         
بایـد بـه ایـن شـراکـت بـطـور قـطـع                    

 در کـوملـه    ناسیونالیسم .   پایان داد 
همیشه در مقابل سـوسـیـالـیـسـم و            

حـاشـیـه       اين سـازمـان    رادیکالیسم  
بی افق و استخـوان لای     و  ای و بازنده 

ــم ــوده      زخـ ــتبـ ــم        . اسـ ــار هـ ــبـ ــنـ ایـ
ــیــســم دار          ــاســیــونــال عــقــب زده     دن

تـعـيـيـن تـکـلـيـف بـا ايـن                 .   میـشـود  
فراکسيون يک قدم جدي در اين راسـتـا    

تاکيد مـا در ايـن       .   محسوب ميشود 
بــایــد ایــن    زمــيــنــه ايــن اســت کــه            

در نـقـد و حـاشـيـه اي             رادیکال   روند
کردن ناسيونـالـيـسـم کـرد در درون و               

جـانـبـه پـيـش بـرده           همه  بيرون کومله   
 .شود

 
اگر چه ما از سالهـا قـبـل وجـود            

يک کومله کـمـونـيـسـت را بـر شـکـل                 
سازماني کنوني حکاي فعلي ترجـيـح      
داده ايم و هنوز هم فکر ميکنيـم ايـن         
راه درست تقويت کومله کـمـونـيـسـت          
است، اما در جدال ناسيوناليـسـتـهـاي      

اخيـر و ديـگـر        فراکسیون متمرکز در  
سر اسـم حـکـا       جريانات قومپرست بر    

بايد بدون ملاحظه عـلـيـه آنـهـا و در                 
دفاع از تـاريـخ و مـوجـوديـت حـکـا                  

 . ايستاد
تا آنجا که کومله بدرست از حکـا   

مـا را در کـنـار          دفاع کند   و تاريخ آن  
این فراکسـیـون   خود خواهد داشت و    

و هـمـه نـاسـیــونـالـیــسـت هــا بـا آن                    
  .مشکل خواهند داشت

واقعيت اين است که با حاد شـدن      
مبارزه طبقاتي همزيستي مسـالـمـت        
آميز کمونيسم و نـاسـيـونـالـيـسـم در               

اگـر قـبـلا      .   کومله غير ممـکـن اسـت      
وجود گـرايشـات مـخـتـلـف در درون               

اکـنـون رهـبـري       .   کومله انکار ميشـد   
حزب کمونيست ايران و کومله رسـمـا         
اعلام کرده اند که جـريـانـاتـي مـانـنـد              
سازمان زحمتکـشـان و شـعـبـاتـش و              

هــمــگـــي   . . .   فــراکســيــون اخــيــر و           
پـذيـرفـتـن     .   ناسيـونـالـيـسـت هسـتـنـد          

همين حد از سياست درست، يک قـدم       
. جدي بـه جـلـو مـحـسـوب مـيـشـود                 

کـوملـه اگـر بـخــواهـد در کــردسـتــان                
جرياني راديکال و جدي بـاشـد عـلاوه          
بــر ادامــه ضــديــتــش بــا جــمــهــوري              
اسلامي، راهي بجز مقـابلـه جـدي بـا            

دفـاع  .   جنبش ناسيونالـيـسـتـي نـدارد        
ايدئولوژيک از سـوسـيـالـيـسـم و نـقـد                
سرمايه داري عل العموم، بدون تقابـل     
و جـدال بـا گـرايشـات سـيـاسـي ضـد                  
کمونيستـي مـوجـود در جـامـعـه نـه                
توجه کسـي را جـلـب مـيـکـنـد و نـه                    

 . نيرويي به کسي اضافه ميکند
 

روند تغـيـيـرات مـثـبـت چـپ در               
 آن سـازمـان       ۱۳کومله بعد از کنگره  

به طور بـرجسـتـه اي قـابـل مشـاهـده                
ــا              .   اســت نــقــد راديــکــال و تــقــابــل ب

اگـر  "   فراکسيون فعاليت به نام کومله" 
چه دير اما به هر حال تعيين تکـلـيـف          
سياسي با آن فراکسيون يک پـيـشـروي       

اما نـقـد سـيـاسـي        . محسوب ميشود 
همه جانبه گرايش ناسيونالـيـسـتـي از        
جــانــب کــادرهــاي کــوملــه هــنــوز از            

 چـپ    . شفافيت لازم برخوردار نـيـسـت      

کومله بايد متوجه اين حقيقت بـاشـد        
که ناسيوناليستهايي مثل مهـتـدي و       
ايلخانـيـزاده هـم، هـنـگـام جـدايـي از                 
کومله و حتي بعد از آن هنوز خـود را        
ــيــســت مــعــرفــي                ــه ظــاهــرا کــمــون ب

اکنـون بـر کسـي پـوشـيـده             .   ميکردند
نيست که آنها جرياناتـي قـومـپـرسـت           
هستند و اين فراکسيون اخـيـر هـم نـه            
تنها هيچ مرز و نقدي بـه آنـهـا نـدارد             
بلکه براي متحد شدن بـا آنـهـا تـلاش          

 .  ميکند
 

برخلاف جـريـانـات پـرت و غـيـر              
اجــتــمــاعــي کــه تــلاش مــيــکــنــنــد              

و "   فراکسيون فعاليت به نـام کـوملـه        " 
خود کومله و رهبري حزب کمونيست  
ايران را در يک رديف قرار بدهند و بـه       
آنها حمله کنند، و برخلاف افراد پـرت   
و غير سياسي که از سـر دمـکـراسـي            
طــلــبــي خــواهــان حــقــوق ويــژه بــراي             
نــاســيــونــالــيــســتــهــاي درون کــوملــه          
هستند، در اين تقابـل مـا آشـکـارا و              
ــه                      ــيـ ــلـ ــه عـ ــهـ ــبـ ــک و شـ ــدون شـ بـ
ناسيوناليـسـتـهـا و در دفـاع از چـپ                 

هـر نـقـدي کـه بـه            .   کومله مي ايستـم   
کومله داريـم در ايـن تـقـابـل عـلاقـه                  
منديم و تـلاش مـيـکـنـيـم کـه چـپ                    

 . کومله برنده اين جدال باشد
 

کساني که دلسوز ناسيوناليستها     
شده و مبلغ همزيستي راسـت و چـپ            
در کومله هستند، همانند کساني کـه     
ــا ايــن                 جــايــگــاه ســيــاســي تــقــابــل ب
فراکسيون و ناسيوناليستهاي افراطـي    
را نميبينند و نقش مـلانـقـطـي بـازي             

و يـا کسـانـي کـه هـر دو                .   ميکـنـنـد   
فراکسيون فعاليت بـه  "جريان کومله و  

را مــثــل هــم قــلــمــداد          "   نــام کــوملــه   
ميکنند، غير سياسي گري و جايگـاه      
حاشيه اي و غير اجـتـمـاعـي خـود را             

 . عيان ميکنند
ما همچنان خواهان تقويت کـردن      

مـا  .   يک کومله کمـونـيـسـت هسـتـيـم           
اجازه نميدهيم که به اسـم کـوملـه کـه             
تاريخي چـپ و قـابـل دفـاعـي دارد،                
جريانات ناسيوناليست و قومـپـرسـت       

چـپ  .   در کردستان ميدان دار بشـونـد       
کومله اگر بخواهد کومله کمونيـسـت    
را تقويت کند، مـيـتـوانـد و بـايـد بـا                  
اعتماد به نفس بيشتري به نـقـد هـمـه          

 .جانبه ناسيوناليسم کرد بپردازد
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 از يک دنياي بهتر      
 برنامه حزب کمونيست کارگري ايران        

 طــبــقــه کــارگــردر ايــران، تــحــت          
حاکميت ضد کارگري ترين رژيمـهـاي        
تاريخ، تـحـت حـاکـمـيـت رژيـمـي تـا                  
خـرخــره غــرق در بـحــران ســيـاســي و               

حــکــومــت  .   اقــتــصــادي روبــرو اســت      
اسـلامـي و نـظـام سـرمـايـه در ايــران                  

بـا  .   مدام در بـحـران بسـر بـرده اسـت               
بحران اقتصادي جهـانـي و وضـعـيـت            

در ايـران    "   نـفـت  " شاهـرگ اقـتـصـادي         
دهها برابر تحميل فقر و سيه روزي بـه     
کارگر و کل جامعـه را بـوجـود آورده              

اعتراضات و مـبـارزات روزانـه      .   است
کـارگــران و کـل مـردم سـتــم ديــده و                  
استثمار شده در ايران ميتواند ورق را       

بـراي خـلاـصـي از جـهـنـم              .   برگـردانـد  
ــراي خــلاــصــي                 ــه، ب ســود، ســرمــاي
ازاستثمار و پيامـدهـاي بـحـران بـايـد             

ــد        ــحــران     .   تــدارک جــدي دي اوضــاع ب
اقتصادي در ايران و تاثيرات ويرانـگـر     
آن بر زندگي اکثريت عظيم مردم و بـا       
به همراه آوردن فقر و تنگدستـي غـيـر          
قابل تصور، ضرورت کـنـار زدن ايـن            
بربريت توسط طبقه کارگر در ايران را    

 . صد چندان نموده است
 

دولت مفتخوران سرمايه در ايران     
بـا  .   در اوج استـيـصـال بسـر مـيـبـرنـد             

وجود بحران حاکم بـر نـظـامشـان، بـا              
وجــود دزدي هــا و چــپــاولــي کــه از                
دسترنج و ثروت کل جـامـعـه بـجـيـب             
زده اند، اعتراض و مـبـارزه کـارگـران            
عليه اين بربريت  روز به روز گستـرش        

جنبش کارگري در سالهاي .     مي يابد 

اخير و در مـبـارزات خـود قـدمـهـاي               
بلندي را عليه توحش سود و سرمـايـه     

از بـرگـزاري مـجـامـع          .   برداشته اسـت  
عمومي، ايجاد تشکلها، راه انداختـن     
تجمعات اعتراضي براي کسب حقوق      
پايمال شده اش گرفته تا اعـتـراضـات         
هر روزه براي بيرون کشيدن حـق خـود         
از حــلــقــوم ســرمــايــه داران و دولــت              
حامـي آنـان، بـرگـزاري اول مـه هـاي                 
باشکوه در اعتراض به نـظـم مـوجـود          
تنها بخشي از ايـن تـلاش طـبـقـاتـي                

عـلاوه بـر ايـنـهـا جـنـبـش               . بوده است 
کــارگــري از حــمــايــت جــنــبــشــهــاي             

. اعتراضي در جامعه برخوردار اسـت      
با توجه به همه اينها، جنبش کارگـري   

 بـا بـه       ۸۸ميتواند و بايد در اول مـه        
مـيــدان آوردن تـوده هـاي سـتــمـديــده               
مــردم، نشــان دهــد کــه نــمــايــنــده و               

 .سخنگوي اعتراض کل جامعه است
 

در شهرهاي کردستان اول مه روز       
جهاني کارگر صاحب سنتـهـاي چـپ،        

. راديـکــال و ســوســيـالــيــســتــي اســت          
فعالين کـارگـري و تـمـامـي خـانـواده               
هاي کـارگـري بـه هـمـراه هـمـه مـردم                  
ستمديده در شهرهاي کردسـتـان، مـي       
توانند اول مه امسال گام بلندي بـراي        
دست يابي به خـواسـت و مـطـالـبـات              
کارگران و اعتراض گسترده بـه وضـع          

روزهـاي آخـر سـال        .   موجـود بـردارنـد     
 نيز ايـن واقـعـيـت را در مـقـابـل                 ۸۷

چشم هـمـگـان قـرار داد کـه مـردم و                   
اکثريت قريب به اتـفـاق مـزدبـگـيـران              

جامعه و همه انسانهاي شرافتـمـنـد و           
آزاديخواه، خواهان يک دنـيـاي بـهـتـر،           

. يک زندگي شـاد و انسـانـي هسـتـنـد              
اين وظيفه و مسئوليت براي برگـزاري      
اول مه وسيع، توده اي و بـاشـکـوه بـر            
عهده فعالين و رهـبـران کـارگـري، بـر             

 .عهده فعالين چپ و کمونيست است
 

از هم اکنون بايد فضاي کارخانـه،    
شهر و محلات رنگ و بوي اول مه را     

در تجمعات، مـهـمـانـي     . بخود بگيرد 
هــا، در مــحــل کــار در تــاکســي و                  
اتوبوس، گفتن از اول مه بايـد نـقـل و         
نبات  بحث و گفتگوها درايـن روزهـا      

اول مه روز همه مردمـي اسـت      .   باشد
. که به اين فقر و فلاکـت مـعـتـرضـنـد           

فـعـالــيـن کـارگـري، فـعــالـيـن چـپ و                   
سوسياليست نقش تعيين کـنـنـده اي           
در متحـد کـردن تـمـامـي انسـانـهـاي                
شريف و دعوت وسيع از مـردم بـراي            
شرکت در اول مه و اعـتـراض نسـبـت             

در و   .   بــه اوضــاع مــوجــود را دارنــد         
ديوار شهرها را  از هم اکنون بـايـد بـا           

زنده باد اول مـه روز جـهـانـي             " شعار  
 . پر کرد" کارگر

صدور قطعنامه هاي راديـکـال و        
انساني و حق طلبانه سنت جا افـتـاده           

. اي در اول مه هاي گذشته بوده اسـت     
در قطعنامه هاي صادره ما کارگران،     
ما ميليونها مردم عاصي از سـتـم و            
اسثثمار و منزجر از حکومتي جـانـي      
و حامي سرمايه داران، بايد خواستـار      
بهترينهايي که شـايسـتـه زنـدگـي هـر              

ــم         ــي اســت بشــوي ــوان     .   انســان مــي ت
ــراي هــرچــه                ــادي را ب ــتــکــارات زي اب
باشکوهتر برگزار کردن اول مه بـخـرج       

با توجه به مسـاعـد بـودن هـوا،           .   داد
روزهاي قبـل از بـرگـزاري اول مـه را                
مي توان در کارخانه، گـردشـگـاهـهـا،         
پارکها و ديگر محلهاي مناسـب، بـه          
بحث و گـفـتـگـو پـيـرامـون ايـن روز                   

در همين مـنـاسـبـتـهـا مـي            .  پرداخت
توان براي حضوري وسيع و تـوده اي،         
در مورد تدارک اين روز صحبت کرد،       

هـمـه   .   برنامه ريزي و تقسيم کار کـرد        
کليد يـک    .   اينها ممکن و شدني است   

حرکت توده اي و وسيع در روز اول مه     
هماهنگي همـه فـعـالـيـن کـارگـري و               
چپ و همـاهـنـگـي هـمـه تشـکـلـهـاي                 
کارگري حول يـک حـرکـت تـوده اي و               

 . قدرتمند است
بـه امــيـد بــرگـزاري يــک اول مــه               

 . قدرتمند و باشکوه
 

 ۲۰۰۹ مارس ۳۱

  

 .   .   . به استقبال اول مه                 
 ۱ازصفحه  

 يحکومت شوراي
 

 يدوران معاصر بيش از هر زمان ب ـ        
ي مردم و ظاهري بودن     واقع يحقوق

دخالت آنها در امـر حـکـومـت در               
ــي و                 ــبــرال ــي ــراســي هــاي ل دمــوک
پارلمـانـي را بـه نـمـايـش گـذاشـتـه                   

ــخــواهــد           .   اســت جــامــعــه اي کــه ب
دخــالــت تــوده وســيــع مــردم را در             
دولت و در تصويب و اجراي قوانيـن   
و سياستها تضمين کند، نميـتـوانـد        
بر پارلمان و سـيـسـتـم دمـوکـراسـي             

ــاشــد          اعــمــال  .   نــيــابــتــي اســتــوار ب
حاکميت در سـطـوح مـخـتـلـف، از              
سـطــح مــحـلــي تـا سـراســري بــايــد              
توسط شوراهاي خود مـردم انـجـام          
شود که همه هم به مثابه قانونگذار     

. و هم مجري قانون عمل ميکـنـنـد         
عاليترين ارگان حـکـومـتـي کشـور           
ــان               ــدگ ــن ــاي ــم ــگــره ســراســري ن کــن

هر فـرد  .   شوراهاي مردم خواهد بود  
 سال عضـو صـاحـب راي        ١٦بالاي  

شــوراي مــحــلــي خــود مــحــســوب          
ميشود و حـق دارد خـود را بـراي                
کليه مقامات و پست هاي شـوراي         
محلي و يا نمايندگي در شـوراهـاي      

 .بالاتر کانديد نمايد
 

   يلغو بوروکراس  
 مافوق مردم    

 و شرکت مستقيم مردم       
 در اداره امور    

 
 شـدن کـلـيـه مـقـامـات و                يانتخاب ـ

  در  ي و ادار    ي ســيــاس ــ  يپســت هــا  

کشور تـوسـط مـردم و قـابـل عـزل                
بودن آنـهـا هـر زمـان کـه اکـثـريـت                   

. انتخاب کنندگان آنها اراده کـنـنـد        
افرادي که بـه مشـاغـل سـيـاسـي و               
اداري کشوري انتخـاب مـيـگـردنـد           
بايد حداکثر حـقـوقـي مـعـادل مـزد            

. مـتــوسـط کــارگـر دريــافـت دارنــد           
اعمال نـظـارت مسـتـقـيـم مـردم از               
طريق نهادهاي شورايي بر فعـالـيـت        

. کليه نـهـادهـا و مـقـامـات اداري               
ساده کردن سلسله مـراتـب، زبـان و            
مــقــررات کــار ادارات دولــتــي بــه             
نحوي که دخالت و اعـمـال کـنـتـرل             
شهروندان بر آن به سـهـولـت عـمـلـي            

 . بـــــاشـــــد
 

ارتقاء استانداردهـاي اخـلاق اداري         
و وجدان کار و احترام به شـهـرونـدان          

سوء استفاده مقـامـات   .  و مراجعان 
اداري از موقـعـيـت شـغـلـي، رشـوه               
خــواري، پـــارتــي بـــازي، اعــمـــال             
تــبــعــيــض و عــدول از ضــوابــط و              
مصوبات قانوني يا تعلل در اجـراي    
آنها، بايد بعنـوان جـرائـم عـمـده در              
دادگاه هاي عـادي مـورد تـعـقـيـب              

مـمــنــوعــيـت اکــيــد      .   قـرار بــگـيــرد    
استفاده از امکانـات و تسـهـيـلات           
مــربــوط بــه مــنــصــب اداري بــراي           

 .مصارف شخصي
  

حق بدون قيد و شرط افراد به اقامـه    
دعوا عـلـيـه هـر مـقـام دولـتـي در                   

 . دادگاه هاي عادي
* * * 
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شهر فـرانـکـفـورت آلـمـان  در مـيـان                  
بارش باران شديد بين بيست وپـنـج ،        
تا سي هزار نفر عليه فقرو بيکـاري از     
سه نقطـ� اصـلـي و در خـيـابـانـهـاي                  
اصلي و پر رفت وآمد اين شهر رو بـه         

ــر               ــزي شــه ــدان مــرک مــيــدان  (   مــي
که فـاصـلـه  طـولانـي اي              )   شهرداري

در .   اسـت شــروع بــه حـرکــت کــردنـد            
مسـيـر تـظـاهـرات چـنـديـن مـاشـيـن                  
بزرگ در فاصلـه هـاي مشـخـص کـه               
بلند گوهاي بزرگ بر آنها نصـب شـده           

و سخـنـرانـان ،      . بود در حرکت بودند  
سخـنـرانـي مـيـکـردنـد و عـلـيـه ايـن                    

شـعـار   )   گـرانـي وبـيـکـاري       (     اوضاع  
و علاوه برآن توسط  دهـهـا     .   ميدادند

بـلــنـدگــوي کـوچــک وبــزرگ ديـگــر ،              
شــعــارهــا تــکــرار مــي شــد وخــبــر                
تظاهـراتـهـاي ديـگـر را گـزارش مـي                

در اين تظـاهـرات  احـزاب  و             .   دادند
سـازمـانـهـا و گـرايشـات مــخـتـلـفــي                
ــا                  شــرکــت داشــتــنــد کــه هــرکــدام ب

 .پرچمهاي خاص خود حضور داشتند
و در طول تظاهرات هزاران پـرچـم       

و پلاکارت ديده مي شد کـه عـادلانـه        
ترين خواستها و تمايلات  انسانـي را          

هـزاران نـفـر در        .   نمايندگي مي کرد     
سنيـن مـخـتـلـف ديـده مـي شـد کـه                    
نوشته اي را بر پلاکارتي  يا عـکـسـي       
را از تبعيض در بين انسانـهـا  بـزرگ            
ــزان و                       ــر گــردن خــود آوي ــرده و ب ک
اعتراض و نارضايتي خـود بـه وضـع            
موجود را بر آن نوشته بودند و تـوجـه       
بسياري از عـکـاسـان وفـيـلـمـبـرداران              

 .  کنجکاو را بخود جلب کرده بودند
اول صــف را کــه مشــاهــده مــي            
کرديد ماشين بسيار بـزرگـي حـرکـت          
مي کرد با بلند گوهاي بسـيـار قـوي              

 پرچم قرمز يکي جلو وديگـري در    ۲و
بـعـد   .   پشت ماشين نصب شده بودند   

از آن صــف چــنــد هــزار جــوان پســر                
ودختر  را مي ديديد که اکثراً يکنـوع     
لباس سياه پوشيـده بـودنـد وبـازو در             
بــازوي هــم  زيــر پــرچــمــهــاي ســرخ                  
خـواسـتـار تـغـيـر جـهـان و تـنـهـا راه                      
ــاد                ــقــلاب ســوســيــالســتــي را فــري ان
مـيــزدنـد وپـلاکــارت بــزرگـي در اول              
صف به اين مضمون حرکت مي کـرد     

ناسيوناليسم وسـرمـايـه داري هـردو          " 
حــال زمــان يــک انــقــلاب         "   کــثــيــفــنــد 

اين شعار بر روي    . سوسياليستي است 
.  دهها پلاکارت  بـچـشـم مـي خـورد             

وکادرها و اعضاي حزب کمـونـيـسـت       
کارگري ايران در ايـن تـظـاهـرات ودر            
اين صف با حمـل عـکـسـهـاي بـزرگ               

بـه تـغـيـر       " مارکس و نوشته او که ما       
، نقش بـرجسـتـه اي       "   جهان نياز داريم 

را ايفا کردند ، بخصوص پرچم  سـرخ       
مارکس و منصورحـکـمـت بـه صـف            

تظاهرات زيبايي خاصي داده بود واز     
مصافت بسيار دور خـودنـهـايـي مـي         

 . کرد
در ايــن روز شــهـر فــرانـکــفــورت            
شاهد مارش عظيم انسـانـهـايـي شـد            
که عميقاً عليه نـابـرابـري و  بـردگـي                

شـاهـد   .   انسان فـريـاد مـي کشـيـدنـد            
خروشان وحضورهزاران انسان بـرابـري       
طلب بود کـه در شـهـر هـاي کـوچـک                 
وبزرگ آمده و  در شهـر فـرانـکـفـورت         
جمع شده بودند و بانک محـکـومـيـت        
نظاام سرمايه داري و ناعادلانه بـودن        

ــد       ــيــه شــرايــط         .   آنــرا ســر دادن و عــل
اســتــثــمــارگــرانــه مــوجــود دســت بــه          
اعتراض زدنـد و در زيـر پـرچـمـهـاي                 

اين شهر شاهد ارتـش    . سرخ رژه رفتند  
عظيم انسانهايي بود که عـلـيـه نـظـم             
موجود جهاني و بـيـکـاري مـيـلـيـون             
ميليون از انسانهـا و گـرانـي سـرسـام             
آور داد مـيـزدنـد و ايـن نـظـام و ايـن                    

و .   دنياي وارونه را بنقد مي کشيـدنـد    
نوعي ديگر از زندگي ودنيايي ديـگـر      

اينها به خـيـابـانـهـا      . را خواستار بودند  
 هـزار    ۳۰.     آمده بودند تا تغير دهند    

انسان عليـه هـيـولاي گـرسـنـگـي بـه                 
خيابانها آمده بودند که براي بـلـعـيـدن      
دست رنـج کـارکـران و زحـمـتـکـشـان                

 هـزار    ۳۰.   جهان دهن باز کرده اسـت      
انسان ساعتها  در کنار هم  يـکـصـدا         

آنجـا  .  به نظام سرمايه داري  نه گفتند 
سوسياليسم به شعار همه تبديل شـده      
بود به شعر همه تبديل شـده بـود وبـه            
خواست همين امروز همه تـظـاهـرات          

 .کننده گان تبديل شده بود 
سوسيالـيـسـم حضـور خـودرا بـر             
هزاران پلاکارت و نوشـتـه نشـان مـي           
داد و براي محو گـرانـي وبـيـکـاري و             
نابرابري هاي اجتماعي پا بـه مـيـدان           
گـذاشـتـه بـود و سـخـنـرانــان تـوســط                 
صدها بلند گو در مسير تـظـاهـراتـهـا       

مـن بــلا    .   ايـن را اعــلام مـي کـردنـد            
فاصله شعار تظاهراتهاي مـردم ايـران       
ــنــد                      ــه مــيــگــوي ــنــم آمــد ک ــه ذه ب
سـوســيـالــيـســم بــپــا خــيـز بـراي رفــع               

و در ضـمـن ايـن بـيـانـگـر                .   تبعيض  
تشنگي جهان امروز وبشر امـروز بـه          
سوسياليسم است که ديـروز در ايـران           
و امروز در آلمان مردم خواسـتـار ايـن       

ايـن تـظـاهـرات       .   نظام انساني هستند  
مهري بود بـر گـفـتـه هـاي مـنـصـور                  

دنـيـا بـدون      "   حکمت  وقتي ميگويد    
سوساليسـم ، بـدون امـيـد بـه              "  خطر" 

ــراخــوان                 ــدون ف ــســم ، ب ــي ــال ســوســي
سوسياليسم  به چـه مـنـجـلابـي بـدل                

آري تـظـاهـرات کـنـنـدگـان            " مي شود 
پس از پيمـودن مسـيـرهـاي طـولانـي            

ميدان شهرداري شـدنـد   )   رومر( وارد  
و سراسر ميدان پوشيده از پـرچـمـهـاي       

و سخنرانان در مـيـان کـف      .   سرخ بود 
ــي                ــه ســخــنــران زدن حضــار شــروع ب

و هرکدام گوشه وزواياي وضـع    . کردند
موجودرا بنقد مي کشيدند و دنـيـاي       

وخـواسـتـار    .   بهتري را نويد مـيـدادنـد      
 . پايان اين نظام وارونه بودند 

   
 !   زنده باد انسانيت                 

 ۲۰۰۹ مارس       ۲۹

 روزي که فرانکفورت سرخ شد      

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانگر        

 

 

 

http://www.thepetitionsite.com/petition/435265899 
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460شماره يسکرا                                            ا                                                  6 صفحه   

!  مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

بنا به خبري که از سردشت به    
 ۸حزب رسيده است روز شنبه     

قلعه رش   "   در روستاي   ۸۸فروردين 
يک نفر به نام   " باژار" در منطقه " 

 ساله بر اثر       ۴۳علي درويشي   
انفجار مين جان خود را از دست        

برادر علي نيز بنام عزيز   . داد
 ساله بشدت مجروح   ۴۰درويشي 

.شد  
  

ــه                   ــيــســت ک ــار ن ــن ب ــي ايــن اول
زحمتکشان مـنـاطـق مـرزي بـر اثـر               

مينهاي کار گذاشته شده در مسـيـر         
آمد و رفت مردم که به کار و کاسبي     
در اين منطقه مشغولند کشتـه مـي         

ــد  ــادي از            .   شــون ــعــداد زي ــه ت ســالان
کارگران مرزي درغرب کشور بـر اثـر      
تــيــر انــدازي مــامــوران حــکــومــت           
اسلامي و يا انفجارميـن در مسـيـر            
آمد و رفت آنان جان خود را از دسـت        

 .مي دهند
 

کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب          
کمونيست کارگري ضمن تسليت بـه       

خانواده و بستـگـان عـلـي درويشـي،            
اقدام ضد انساني مـامـوران رژيـم را           
که  وظيفه اي جز سرکوب و اذيـت و          
آزار، مين گذاري بر سـر راه مـردم و              
تير اندازي بسوي زحمتکشان سـاکـن       
مرز ندارند بشدت محکوم مي کـنـد     
و از مـردم مـنـاطـق مـرزي و شـهـر                   
سردشت مي خـواهـد کـه نسـبـت بـه              
اين عـمـل جـنـايـتـکـارانـه اعـتـراض                 

 .کنند
 

 کميته کردستان               
 حزب کمونيست کارگري                   

 ۲۰۰۹ مارس       ۲۸،   ۸۸ فروردين          ۸
 

  

 ١٣٨٨ فـرورديـن       ١١متاسفانه  
لطف االله ترقي درشـهـر سـنـنـدج، در            

 سـالـگـي قـلـبـش از تـپــش                ٧٩سـن    
 .ايستاده و چشم از جهان فرو بست

ترقي در سـنـنـدج      آقاي لطف االله 
يکي از چهره هـاي شـنـاخـتـه شـده و                 
مقاوم در مقابل جـمـهـوري اسـلامـي          

همينجا به همه افراد خانواده او    .   بود
و بستگان و دوسـتـانـش صـمـيـمـانـه                

انســان شـريـفــي     .   تسـلـيـت مــيـگـويـم        
مانند آقاي ترقي براي همه ما کـه از        
نزديک با درد و محنت و فداکاريهـاي   
ــل                     او و خـــانـــواده اش در مـــقـــابـ
زورگوئيهاي جمهوري اسلامي آشـنـا       

. بوديم هميشه قابل تقدير بـوده اسـت     
زيـر فشـار و اذيـت و آزار                 او سالـهـا   

 .بود  ماموران جمهوري اسلامي
در دوران حـاکـمـيـت جـمـهــوري              

اسلامي خانـواده تـرقـي پـنـچ تـن از                 

را    عزيزانشان از جمله رحـمـت تـرقـي        
هــمــه ايــن عــزيــزان      .   از دســت دادنــد    

بوسيله جانيان اسلامـي کشـتـه و يـا             
آقـاي لـطـف االله تـرقـي            .   اعدام شدند 

کسي بود که با وجود اين همه درد و       
ــل رژيــم اســلامــي              فشــار، در مــقــاب
ايستاد و تـا آخـريـن لـحـظـه زنـدگـي                  

 . سربلند و مفتخرزيست
با گرامـيـداشـت يـاد ايـن انسـان               
شــريــف يــک بــار ديــگــر يــاد هــمــه                 
جانـبـاخـتـگـان ايـن خـانـواده و هـمـه                   
عزيزاني که براي بهتر زيسـتـن و سـر            
بلند زيستـن جـانشـان را فـدا کـردنـد                

   .گرامي ميداريم
 

 از طرف کميته کردستان                      
 حزب کمونيست کارگري ايران                         

 محمد آسنگران              
 

     ١٣٨٨ فروردين          ١١

بنا به خبرمنتـشـر شـده رحـمـت           
 ساله اهل سنـنـدج   ٢٣صادقي جوان  

 در   ٨٧در هـفـتـه دوم اسـفـنـد مـاه                 
ه زندان مـرکـزي سـنـنـدج اعـدام شـد              

بنا به همين خبر، اواخـر سـال       .   است
 در شهر کامياران بـا درگـرفـتـن         ٨٣

نزاعي که منجر به کشتـه شـدن يـک           
جوان دانشجو شد، رحمـت صـادقـي         
را بعنوان قاتل معـرفـي و بـه مـرگ              

حکم وي در هـفـتـه          . کردندمحکوم  
 در زندان ۱۳۸۷دوم اسفند ماه سال  

 . شدشتهمرکزي سنندج به اجرا گذا
 

طبق آمار رسمي مـنـتـشـر شـده          
 نـفـر در ايـران          ٣٤٦در سال گذشته     

با قتلهاي ديگري کـه  .  اعدام شده اند 
در زندانهاي رژيم صورت مي گـيـرد         
و زنـدانـيـان را بـا ضـرب و شـتـم و                     
شکنجه کشتار مـي کـنـنـد، بـطـور              

تقريبي اين رژيـم روزي يـک نـفـر را                 
آمـار واقـعـي      امـا       .   اعدام مي کنـد   

سالانه قتل عمد دولتي بسيار فـراتـر    
 از   جمهوري اسـلامـي  .   از اينها است  

سر استيصال و معضلاتي کـه بـا آن           
روبروست به جنايـت کـردن و اعـدام            

ايــن رژيــم بــدون      .   شــدت داده اســت     
اعدام و سـرکـوب هـر روزه قـادر بـه                
ــيــســت امــا               ادامــه حــيــات خــود ن
ميتوان و بـايـد بـا قـدرت اعـتـراض               
مردم و گسترش جنبش عليه اعـدام      

 .به اين جانيان افسار زد
 

کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب          
کمونيست کارگري ضمن تسليت بـه       

از صادقي خانواده و بستگان رحمت    
و کـامـيـاران و        مردم مبارز سنندج     
مـي خـواهـد کـه         همه آزاديـخـواهـان       

اعـمـال وحشـيـانـه و          ايـن    نسبت بـه      

سرکوبگرانه رژيم اعتراض کـنـنـد و          
بطور متحد و يکپارچـه در مـقـابـل             

 قـانـون     . اعـدام بـايسـتـنـد       مجـازات    
مجازات اعدام قانوني وحشـيـانـه و          

بـايـد تـلاش      .   قرون وسـطـايـي اسـت        
کنيم قـانـون مـجـازات اعـدام بـراي               
هميشـه از قـوانـيـن هـمـه کشـورهـا                 

 .رخت بر بندد
 

 کميته کردستان               
 حزب کمونيست کارگري ايران                         

 ٢٠٠٩ مارس       ٢٩ ،    ٨٨ فروردين          ٩
 

 اعدام يک جوان در زندان مرکزي سنندج                                   

 انفجار مين در سردشت جان يک نفر را گرفت

  پيام تسليت به خانواده ترقی                         

 

دو دخـتـر جـوان در        :   کرمانشاه
كرمانشاه و اسلامشهر بر اثـر فـقـر          
شــديــد و فشــارهــاي نــاشــي از                   
موقعيت زندگي فلاکتبار تحـمـيـل        
شده بر آنـان، اقـدام بـه خـودسـوزي               

 سـالـه     ١٦سميـرا جـمـالـي         .   کردند
ساكن روستاي قازانچي كـرمـانشـاه      
روز ســه شــنــبــه چــهــارم فــرورديــن            
خــودســوزي كــرد و پــس از چــنــد              
ساعت در بـيـمـارسـتـان طـالـقـانـي                

دخـتـر جـوان      .   كرمانشاه جان سپـرد  
ديگري روز پنجم فروردين ماه  در          

ايـن  .   اسلامشـهـر خـودسـوزي كـرد         
 ١٨دختر كه مهسـا نـام داشـت و              

ساله بـود روز چـهـارشـنـبـه پـنـجـم                 
فروردين به دليل فقر شديد خـود را          

 .به آتش كشيد
 *  * * 

 خود سوزي دو دختر جوان در کرمانشاه

دهها تن از کارگـران کـارخـانـه          
ريسندگي و بـافـنـدگـي شـاهـو در               
ــراض بــه                    ــس از اعــت ــدج پ ســنــن
سياستهاي کارفرماي کـارخـانـه از        

 .کار اخراج شدند
ــاســت جــديــد                 ــا اعــلام ســي ب
کارفرماي کـارخـانـه ريسـنـدگـي و            
بافندگي شاهو مبني بـر پـرداخـت          

 ٢٢سنوات هـر سـال يـک بـار بـه                   
ــلــي              ــه کــه مســائ کــارگــر کــارخــان
هـمــچــون بــازنشــســتــگــي و بــيــمــه          
خـدمــات اجــتــمـاعــي کــارگــران را          
تحت الشعاع خـود قـرار مـي داد              
کـارگــران ايــن کــارخـانــه دســت بــه            

 .اعتراض زدند
در پي اين اعتراض مسـئـولان        
کارخانه اقدام به اخراج دهها تن از     

ــد                ــودن ــم ــرض ن ــت ــران مــع . کــارگ
نــمــايــنــدگــان کــارگــران بــه هــمــراه           
کــارگــران بــه اداره کــار ســنــنــدج              
مــراجــعــه کــرده و طــي تــنــظــيــم                
دادخواستي، شکايـت و اعـتـراض          
خود را نسبت بـه اقـدام کـارفـرمـا              
تسلـيـم ايـن اداره نـمـوده و اعـلام                 
کردند در صـورت رد شـکـايـت و               
عـدم بـازگشــت بـه کــار، کـارگــران             
اعتراضاتشان را تشـديـد خـواهـنـد          

 .کرد

اخراج دهها کارگر کارخانه ريسندگي و                                   
 بافندگي شاهو           

 

 . اساس سوسياليسم انسان است                        
سوسياليسم جنبش بازگرداندن                           

 . اختيار به انسان است                  


